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علوم انسانی مدرن و فضای مجازی ما

زی  شناسـی فضـای مجـا ره آسیب  دربـا

بسـیار گفته انـد و خوانده ایـم و شـنیده ایم.

یکـی از آسـیب های آن به نظـرم در فضـای 

روشـن فکری و نظـری ایجـاد توهـم عالم بودن 

و صاحب سـخن بودن اسـت. تا پیـش از عـصر 

رسـانه های اجتماعـی انتشـار یـک مطلـب 

چندم کار  یـک روزنامـه دسـت    حتـی در

سـاده ای نبود، اما اکنون به لطف رسـانه های 

اجتماعی هرکسـی می تواند از حق اظهارنظر 

برخـوردار باشـد. ایـن البتـه جنبه مثبـت وجـود چنیـن رسـانه هایی 

اسـت، منتهـی مشـکل آنجاسـت که کارکـرد رسـانه های اجتماعـی 

هنوز کاملا بررسـی نشـده اسـت. مثلا اینکه در سیاسـت و اجتماع 

و دیـن و فرهنـگ و علـوم هرکـدام چه راه هایـی وجـود دارد که بتـوان 

با آن هـا میـان اظهارنظرهـای با پشـتوانه و بـدون پشـتوانه علمـی 

تشـخیص داد و تمایـز برقـرار کـرد؟ رسـانه های اجتماعـی در چـه 

حیطه هایـی می توانـد بسـتری برای گفت وشـنود باشـد و در کجاها 

نیازمنـد حفـظ حـدود شـناخت علمـی و تخصصـی هسـتیم؟ 

اظهارنظـر چه کسـانی را بایـد در رسـانه های اجتماعـی و در چـه 

موضوعاتـی مـورد توجـه قـرار دهیـم؟ مسـلم اسـت که موضوعـات 

بسـیاری در اجتماع و سیاسـت هسـت که می تواند عرصه اظهارنظر 

و رایزنـی عمومـی باشـد و فقـط در پرتـو خـردی جمعـی می تـوان 

دربـاره آن به بحـث و بررسـی و روشـنگری پرداخـت. امـا موضوعـات 

علمـی چطـور؟ جایـگاه تخصـص چیسـت؟ سـهم جامعـه علمـی 

در هر رشـته ای چیسـت؟ آیا پسـندیده اسـت در عرصه رسـانه های 

اجتماعـی بحث هـای علمـی و تخصصـی را دامـن زد؟ اگـر ایـن 

بحث هـا مطـرح می شـود، چه راه هایـی وجود دارد تا مانع از سـیطره 

عوام گرایـی و شـانتاژهای رسـانه ای بـر بحث هـای علمـی شـویم؟ 

از سیاسـت زدگی    راهـی وجـود دارد که علـم و تخصـص را چه 

یا غلبه موج هـای زمانـه برحـذر داریـم؟ چطـور می تـوان از علـم 

در برابـر موج هـای رسـانه ای حفاظـت کـرد؟

آکادمیـک  نظـرم یـک راه ایـن اسـت: در مباحـث علمـی و  به 

ملاک هـای متناسـب با جامعـه علمـی هـر رشـته ای را حتـی 

در رسـانه های اجتماعـی محـترم شـماریم. مثـلا از کسـی که حتـی 

یـک کتـاب، سـهل اسـت یـک مقالـه آکادمیـک در موضوعی علمی 

که در رسـانه ای اجتماعـی از آن سـخن می گویـد، منتـشر نکـرده 

و از طرق معمول تخصص و دانش خود را به محک داوری نگذاشـته 

اسـت، سـخنی یا بهـتر بگویـم اظهارنظـر مهمـی را در رسـانه های 

اجتماعـی نپذیریـم. در غیـر ایـن صـورت علـم و به ویـژه علـوم 

انسـانی در زیـر ضربـات و شـانتاژهای رسـانه ای لـه خواهـد شـد 

و اسـیر موج هـای رسـانه ای و نکته پرانی هـای مجـازی خواهـد 

گردیـد؛ نکته پرانی هـای کسـانی که سرمایـه ای علمـی جـز همیـن 

مداخله هـای مجـازی ندارنـد.

فضـای مجـازی حسـن های زیـادی دارد، امـا آفت هایـی هـم 

دارد. یکـی از ایـن آفت هـا ایـن اسـت که عـده ای را در توهـم تولیـد 

اندیشـه می انـدازد. در فیس بـوک و توئیـتر به طـور خـاص آدم هایی 

را می بینیم که با وجود ادعای داشـتن مدارک و مراتب دانشـگاهی،

نویسـی  تأملات  پراکنـی و  در حـد نکته    وظیفـه خـود را کار و 

و یادداشـت نگاری های چندسـطری فروکاسـته اند؛ معمـولا پـر 

از انتقـاد از وضـع موجـود، از فرهنـگ گرفتـه تا اقتصـاد و اجتـماع 

و سیاسـت. انتقـاد که چـه عـرض کنـم؛ بیشـتر نـق زدن اسـت. همـه 

مـا بایـد تـلاش کنیـم به ایـن بیماری گرفتار نشـویم. اگر بناسـت من 

و شـما که کارمـان تحقیـق و نوشـتن و پژوهـش آکادمیک و روشـمند 

اسـت، به جـای انجـام وظیفـه خـود و مسـاهمت و تـلاش بـرای 

بهبـود شرایـط و سـاختن آینـده ای بـرای جوانـان ایـن مملکت دائم 

به نـق زدن و حاشـیه نگاری و نکته پراکنـی مشـغول شـویم، خـب 

کار مـا را چه کسـی بایـد انجـام دهـد؟ از خـود بپرسـیم کـدام کتـاب 

خوب را به طور نمونه در این ۱۰سـال نوشـته ایم؟ چه متنی اساسـی 

را در ایـن ۱۰سـال تصحیـح و ویرایـش کرده ایـم؟

من کاری به فعالان سیاسـی ندارم. می دانم که خیلی ها در فضای 

مجـازی فعالیـت رسـانه ای حرفـه ای را با عقایـد و باورهای سیاسـی 

یا حتـی انگیزه هـای شـخصی یا گروهی شـان خلـط می کننـد.

جـذب مخاطـب هـم کار خیلـی مشـکلی نیسـت. کافـی اسـت 

اندکـی از منطـق علمـی هـر بحثـی فاصلـه بگیریـد و با احساسـات 

و جوهـای سـاختگی زمانـه همـراه شـوید. به درسـت و غلـط ایـن 

کار الآن کاری نـدارم، امـا نیـک می دانـم که فضـای آکادمیـک 

نبایـد خـود را به ایـن اخلاق هـا آلـوده کنـد. جریان هـای رسـانه ای 

می آینـد و می رونـد، امـا وظیفـه آدم دانشـگاهی و اهـل علـم ایـن 

اسـت که پایبنـد به اصـول و مبانـی کار آکادمیـک و دانشـگاهی 

خـود باشـد. اگـر دیدیـد یـک دانشـگاهی در احـکام و داوری هـای 

سیاسـی و اجتماعی اش سـطحی و شـتاب زده و سیاسـی زده عمل 

می کند و می نویسـد، به کارهای آکادمیک او هم به نظرم باید شـک 

کـرد و بـا احتیـاط آن هـا را خوانـد و بـاور کرد. فرهنگ چندهزارسـاله 

کشـورمان تا انـدازه زیـادی مرهون تلاش ها و مسـاهمت ها و میراث 

عالمـان ایـن سرزمیـن اسـت. در همیـن صـد سـال اخیـر فرهنـگ 

و میـراث ادبـی و علمـی و ملـی مـا را چـه کسـانی حفـظ کردنـد؟ اگر 

علامـه قزوینی هـا و عبـاس اقبال هـا و فروزانفرهـا و جلال همایی ها 

و مجتبـی مینوی هـا و زریاب هـا و فرزان هـا و عصارهـا و زرینکوب ها 

و غیره و غیره می خواسـتند تسـلیم جو زمانه شـوند و رسـالت علمی 

و آکادمیـک خـود را فرامـوش کننـد، آیـا مـا امـروز چیـزی از ادبیـات 

و فرهنـگ و میراثمـان را می شـناختیم؟ زبـان و فرهنـگ و ادبیات ما 

را چـه کسـانی حفـظ کردنـد؟

سخن من اینجا به ویژه با جوان ترهاست: دوره جوانی دوره شور 

و احساسات است. می دانم که بسیاری از دغدغه های سیاسی 

عالمان  دانشگاهیان و  شــایــد محققان و    اجتماعی شما را و 

و میراث پژوهان ما در سنت های مختلف علمی همانند و همسان 

و هم وزن فعالان رسانه ای نمایندگی نکنند و بدین ترتیب توقعات 

شما را آن طور که فکر می کنید، برآورده نسازند، اما باید ملاک داوری 

شما درباره آنچه می خوانید و می شنوید، این باشد که چه چیزی 

با آنچه دستاورد بزرگان تاریخ فرهنگ این کشور است، هماهنگ 

است یا دست کم برخلاف آن نیست. جریان های رسانه ای می آیند 

و می روند. عده ای هم در این میان از آب های آلوده ماهی های 

خود را برمی گیرند. مراقب باشیم داوری هایمان درباره کشور،

فرهنگ، تاریخ، ملیت، دین و مذهب، زبان و هم بستگی های 

اجتماعی تاریخی مان تحت شعاع هیاهوهای رسانه ای و سیاسی 

و جریان سازی های زودگذر و متأسفانه در بسیاری اوقات قلابی 

قرار نگیرد. ملاک را روشن کنیم. هرکس چیزی می گوید یا جریانی 

را نمایندگی می کند که با ثوابت فرهنگی و با تاریخ و هویت تاریخی 

و اجتماعی مان و آنچه حاصل تلاش های فردوسی ها، ابن سیناها،

ابوسعید ابوالخیرها، شیخ طوسی ها، خیام ها، عطارها، مولاناها،

ها، ها، ملاصدراها، آخوند خراسانی  نصیرها، سعدی  خواجه 

نائینی ها، علامه قزوینی ها و فروزانفرها در ساختن فرهنگ این 

مرزوبوم است، در تعارض است، با آن همدلی نشان ندهیم و با آن 

دست کم با تردید و احتیاط و نقادی سخت برخورد کنیم. کشورمان 

و فرهنگ و هویت ملی اش امانتی است در دستان ما. میراث 

چندهزارساله ماست. حافظ آن باشیم.
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امید حسینی نژاد

«سیدمحمدباقر صدر که مغز متفکراسلامی بود... امید بود که اسلام از او بهره برداری زیاد کند و من امیدوارم 

که کتاب های این مرد بزرگ مورد مطالعه مسلمین قرار بگیرد.» این توصیف امام خمینی(ره) از شهیدمحمدباقر صدر،

یکی از نابغه های علوم اسلامی در قرن گذشته است. او که از خانواده ای دانشمند سر برآورده بود، سال ها توانست 

اندیشه های عمیقش را در حوزه های دینی و علمی جهان اسلام محکم کند. شهیدصدر سال ها در عراق زیر فشار 

حکومت بعث بود و این فشارها تا روزهای آخر حیاتش ادامه پیدا کرد.علاوه بر مجاهدت های صدر و مبارزات بی امان 

او، مقام مرجعیت صدر نیز برای حکومت بعثی ها خطری بزرگ محسوب می شد و به تدریج زمینه هایی نگران کننده 

برای رژیم صدام به وجود آورد. این عوامل منجر شد که یاران و نزدیکان صدر را از طریق دستگیری، شکنجه، زندان 

و اعدام از کنارش دور کنند و درنتیجه صدر با موضع گیری هایش که حالت انقلابی پیدامی کرد، در سال های ۱۳۹۱،

۱۳۹۸ و ۱۳۹۹قمری بازداشت و زندانی شد و سرانجام تعطیل کردن درس خارج و شروع درس جدید تفسیر  ،۱۳۹۶

موضوعی قرآن با هدف ایجاد اندیشه های انقلابی و بیدارسازی مردم که چهارده جلسه بیشتر طول نکشید،

به محاصره کامل منزل ایشان و زندانی کردن او در منزل و قطع رابطه مردم با وی منجر شد که در حدود ۹ماه طول 

کشید و سرانجام در فروردین سال۱۳۵۹ خورشیدی به دستور صدام ایشان را دستگیر کردند و به بغداد بردند و پس 

از شکنجه در روز ۲۲جمادی الاول ۱۴۰۰قمری، او را همراه خواهرش بنت الهدی به شهادت رساندند.به بهانه سالروز 

شهادت این مرد بزرگ و برای واکاوی اندیشه های عمیقش گفت وگویی با دو تن از متخصصان علوم اسلامی داشته ایم.

در این دو گفتار دکتر احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان و دکتر محمدتقی سبحانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه

 علوم و فرهنگ اسلامی به واکاوی تفکرات عمیق او پرداخته اند.

نگاهی به اندیشه ها و مبانی فکری شهیدمحمدباقر صدر به مناسبت سالروز شهادتش

حکمت صدر

یکی از مصاحف قدیمی خراسانی به خط نسخ 

ــل قرن پنجم هجری، نسخه قرآنی است  اوای از 

که در چهارده بخش (یا چهارده نیم سُبُع) در سال 

۴۱۵قمری کتابت، و بعدها احتمالا در قرن پنجم 

یا ششم قمری، از سوی فردی به نام حسن بن صلح 

مکنی به ابوالوفا بر آستان حرم رضوی در مشهد 

وقف شده است. انجامه ها همگی در آخر نسخه ها 

و وقف نامه ها همگی در آغاز هر جزء آمده است.

نام کاتب نسخه در انجامه ها و نیز تاریخ وقف 

در هیچ یک از جزوات باقی مانده از این قرآن ذکر 

نشده است، اما می توان حدس زد که این نسخه 

اندکی پس از کتابت وقف شده باشد. دور نیست 

که بپنداریم همانند برخی دیگر از جزوات قرآنی 

وقف شده در قــرن هــای چهارم تا ششم قمری 

در آستان قدس رضوی، در اینجا هم کاتب و واقف 

فرد واحدی بوده است. نمونه دیگر ابوالبرکات 

ــزوات قرآنی اش  حسینی اســت که تک تک ج

را پس از کتابت با عنوان کاتب (کتبه ابوالبرکات 

علی بن الحسین الحسینی) و بدون تاریخ کتابت 

امضا کرده، اما در آغاز همه آن ها وقف نامه ای با نام 

خود و تاریخ ۴۲۱قمری ذکر کرده است.

تنها عبارتی که درمجموع پاره های باقی مانده 

از قرآن حسن بن صلح به تاریخ کتابت آن اشاره 

دارد، انــجــامــه ای اســت کــه در انــتــهــای نسخه 

۳۳۲۳الف باقی مانده است. در اینجا کاتب پس 

«فرغ من کتبته یوم  از آیه۲۹ سوره فتح می نویسد:

ـروز بهمن من مای  الثلثاء السابع من ذی الحجه ـ

للّه  أربع مایه و  اسفندارمذــ سنه خمس عشر و 

الحمد و الشکر.» در این عبارت، علاوه بر اشاره 

تاریخ قمری، به معادل شمسی آن در تقویم  به 

ایرانی/ یزدگردی، و با زبان و خط فارسی نیز اشاره 

شده است.

ثبت تاریخ زرتشتی  این یادداشت فارسی در 

ــایــد یکی  در کــنــار تــاریــخ هجری اســلامــی را ب

از مکتوبات قدیمی فارسی باقی مانده از سده های 

نخست دانست که با حروف عربی کتابت و ثبت 

شده است. فقط یک سؤال و ابهام دربــاره این 

انجامه و ذکر دو تاریخ هجری اسلامی و ایرانی 

ماند که همچنان  آن برجای می  یزدگردی در 

نیازمند پژوهش بیشتر اســت. روز هفتم ماه 

ذی الحجه سال ۴۱۵قمری، سه شنبه (یوم الثلثاء) 

است، اما برابر با روز ۲۶بهمن مصادف می شود،

نــه دوم اسفند. علت این تفاوت را احتمالا باید 

ناشی از محاسبه پنج روز اضافه (پنجه یا اندرگاه) 

در تقویم یزدگردی دانست که عموما آن را به آخر 

آبان می افزودند، و بعدها برخی آن را در انتهای 

اسفند محاسبه می کردند. اگر این سال را کبیسه 

(۳۶۶ روز) بدانیم، این تفاوت شش روزه کاملا حل

 می شود.

به روایت 
اسناد

تقویم ایرانی/ یزدگردی در وقف نامه قرآن کهن

 خورشیدی به دستور صدام ایشان را دستگیر کردند و به بغداد بردند و پس 

به بهانه سالروز 

نگاهی به اندیشه ها و مبانی فکری شهیدمحمدباقر صدر به مناسبت سالروز شهادتش

 امید بود که اسلام از او بهره برداری زیاد کند و من امیدوارم 

 سال ها توانست 

 شهیدصدر سال ها در عراق زیر فشار 

علاوه بر مجاهدت های صدر و مبارزات بی امان 

 مقام مرجعیت صدر نیز برای حکومت بعثی ها خطری بزرگ محسوب می شد و به تدریج زمینه هایی نگران کننده 

 زندان 

قمری بازداشت و زندانی شد و سرانجام تعطیل کردن درس خارج و شروع درس جدید تفسیر 

ماه طول 

 خورشیدی به دستور صدام ایشان را دستگیر کردند و به بغداد بردند و پس 

توجه شهید صدر به مسائل روز

ــک نابغه  شــهــیــدصــدر انــصــافــا ی

میان اندیشمندان ما  استثنا در  و 

بود. متأسفانه در آستانه اوج بلوغ 

فاجعه    ر آن صدمه و ــا علمی دچ

شهادت ایشان شدیم. من به عنوان 

از خوانندگان فعال آثار  کسی که 

ایشان است، تردید ندارم اگر ایشان 

سالهایی میماند و همچنان اندیشه 

میکرد و میگفت و مینوشت، ما 

امروز میراث گران سنگ بیشتری 

در اختیار داشتیم.

شهیدصدر دغدغه بنیادی در حوزه 

اندیشه و فکر اسلامی دارد. آغاز حرکت علمی 

او یک مواجهه با انحرافات و مکتبهای رقیب است.

«اقتصادنا» و «فلسفتنا» در اوایل دهه سوم زندگانی 

او نوشته شد. هر دو کتاب، پاسخی است به دو مسئله 

اساسی عصر او؛ مسائل بنیادینی که از غرب آمده:

«فلسفتنا» مارکسیسم و لیبرالیسم. شهیدصدر با 

«اقتصادنا» هم طرحی از اندیشه اسلامی را ارائه  و 

میکند و هم پاسخی بنیادین به یک موج جدید 

از اندیشههای فکری و فرهنگی دارد.

بنیاد اندیشه صدر بر محور تفکر، بینش  نهاد و 

و اعتقادسازی بنا شده است. اگر کسی میخواهد 

شهید صدر را قرائت کند، این عنصر باید به عنوان 

عنصر اصلی شخصیت او مــورد توجه قرار گیرد.

هرجا صدر در روال طبیعی حوزه علمیه در فقه 

و اصول با یک مسئله فکری برخورد میکند، مسیر 

درسش را تغییر میدهد یا درسش را تعطیل میکند 

آن بحث  ــه  اولین فرصت تعطیلی درس، ب در  یا 

میپردازد. این موضوع در طول زمان با حیات علمی 

شهید صدر تا آخرین لحظات حیات او همراه است.

ــاضرات»، ــحـ «مـ   در ــه  در آثـــار مختلف او، چـ

چه در رسالههای کوتاه و چه لابهلای رسالههای 

اصولی او کاملا روشن است که او مسئله امامت 

و ولایت دارد و به جد درباره این موضوع فکر میکند.

دو منظر  باید از    بحث امامت را شهید صدر در 

لــحــاظ رویــکــرد امامتی  ــرد؛ یکی از  مطالعه ک

به روششناسی ویژه شهیدصدر در حــوزه  او که 

مطالعات اسلامی برمیگردد و دوم به نظریه امامت 

شهید صدر. هردو عنوان در نظر ایشان دائم در حال 

رشد و تکامل است.

مامت  مامت شهیدصدر تبیین ا طرح نظریه ا

از درون اصل رسالت است. همه تلاش ایشان این 

است که نشان دهد امامت چیزی جز 

رویه دوم رسالت نبوی نیست. بدون 

رسالت، امامت را نمیتوان فهمید 

بــدون طــرح امامت، فهم دقیق  و 

ــح نمیشود. رسالت روشــن و واض

بحثهای تاریخی، در  ایشان چه 

اعتقادی، بحثهای تبیینی و  چه 

دنبال بیان این نکته است که رسالت 

و امامت جداییناپذیر است. در نگاه 

ــر کسی فهم درستی  یــشــان اگ ا

از رسالت پیامبر(ص) داشته باشد،

بی تردید امامت را تأیید میکند.

در طرح نظریه امامت، ایشان معتقد 

است اگر کسی رسالت پیامبر (ص) و سیره و سخنانش 

را به صورت واقعی و موضوعی دنبال کند، بی تردید 

حکم میکند که حتما طرحی برای پس از پیامبر 

این رسالت به سرانجام  پیشبینی شده است تا 

خودش نزدیک شود.

در کتاب «ائمة اهل البیت و دورهــم فی تحصین 

تقویت  باید در    بیت را الرسالة الاسلامیة» اهل 

و استمرار اســلام دیــد. حرف اصلی ایشان هم 

همین است. اگر کسی تاریخ اسلامی را مطالعه 

کند و گزینههای فراروی جامعه پیامبر را پیش رو 

بگذارد، متوجه میشود تنها گزینه، طرحی برای 

وصایت است.

مرحوم صدر کتاب «بحث حول الولایة» را در نقد 

باب بنیاد تشیع  اندیشههای عبدا... فیاض در 

یا همان امامت نوشته است. وقتی این کتاب 

به ایران آمد، شریعتی به این مقدمه نقد نوشت.

وقتی این به نجف رسید، ایشان یک پاسخ مفصل 

نوشت و گفت در ایران باید چاپ شود. آن چنان 

نزدیکان  نفع دکتر شریعتی داغ بود که  فضا به 

شهید صدر که میدانم چه کسانی بودند، توصیه 

ایران چاپ شود. کردند این پاسخها نباید در 

نقدهای    ... فیاض و دوستان متن کتاب عبدا

ــاب «بحث حــول الــولایــة» شهید صــدر در کــت

و نقدهای شریعتی به آن بخش را ببینند. شریعتی 

طرحی دارد و میخواهد طرحش را کنار طرح 

شهیدصدر بگذارد. طرح شریعتی میخواهد 

این  نقدش از  شــورا جمع کند و  بین وصایت و 

منظر به شهیدصدر است. این مجموعه گویای 

نگاه عمیق و دقیق شهیدصدر به مسئله ولایت 

و وصایت است. خود این قابل مطالعه است. این 

بحث نظریه امامت از دیدگاه شهیدصدر  بود.

حرکت علمی شهیدصدر با شهادتش ناتمام ماند
هر شخصیتی که نابغه است، از دو 

بعد می توان وی را کــاویــد؛ یکی 

یک  در  هایی که  اندیشه    افکار و

یا بیش از یک زمینه عرضه می کند 

به طبع این اندیشه ها در قالب  و 

کتاب ها و گاهی در قالب سلوکی 

آن نابغه بــروز پیدا می کند. این 

اندیشه ها به دلیل اینکه از جایگاه 

اندیشه برتر برخاسته است، مغتنم 

ــت و نیازمند  ــه اس ــوج ــورت و درخ

بــه کــاوش، بررسی و تحلیل های 

چندباره در سطوح مختلف علمی 

است. این یک بعد اساسی یک نابغه برای بررسی 

و مطالعه است.

شهیدصدر از این حیث دارای اندیشه های بسیار 

مهمی است و همه آن ها دارای نوعی ابتکار، ابداع،

سازنده بودن و بسیاری از آن ها خاستگاهی برای 

عزیمت بوده اند و وی در این زمینه دارای تبلور 

برجسته ای است.

بعد دوم یک شخصیت نابغه که باید مغتنم شمرده 

و به آن پرداخته شود، بعد روشی وی است و اینکه 

چرا این شخصیت و براساس چه سازوکاری به ارائه 

و تولید اندیشه می پردازد. البته سطح اول یعنی 

اندیشه ها اهمیت دارد و الگوست، اما نکته مهم تر 

روشی است که شخصیت برای تولید این افکار 

به ویژه در حوزه دین از آن بهره برده است.

ارتباط با فضای جهانی  ــه و  حــوزه دین پر از لای

و انسانی است. اتخاذ یک روش در عرصه مطالعات 

دینی از روش های علمی سخت و حساس است.

ترین روشی  شاید اگر گــزاف نگوییم، پیچیده 

که در فضای علمی به کار گرفته می شود، در عرصه 

دین است. شهیدصدر در این عرصه شخصیتی 

سرآمد است. بیشتر مطالعات ما بر بعد اندیشه ای 

ایشان است که هنوز هم به پایان نرسیده، اما مهم تر،

بعد روشی وی است.

دو ساحت شامل  تــوان در  مــی    شهیدصدر را

کلان حرکت در مطلق مطالعات دینی و روش های 

لعه کرد. ساحت علوم، مطا علمی مشخص در 

در این باره، در اندیشه شهیدصدر، خدا و حرکت 

از انسان به سمت خدا از یک سو و علم و حرکت 

از خاستگاه انسان به سمت علم، از ســوی دیگر 

دارای اهمیت است. در این زمینه اگر روش ایشان 

محل مطالعه قرار گیرد، دائم می توانید خدا و ارتباط 

انسان با خدا را در ایــن مطالعات، حاضر ببینید.

شهیدصدر وقتی به انسان می رسد، سطح اندیشی 

نمی کند. در کلامی از ایشان آمده است که ما باید 

در فقه، خصایص انسان را بشناسیم. منظور ایشان 

خصایص انسان معاصر است.

نظر شهیدصدر این است که فقه پردازی منهای 

شناخت انسان معاصر، نارسا و ناکافی است. زیرا 

این انسان معاصر نقطه کانونی همه تحولات علمی 

در اجتماع است. اهمیت، نقش آفرینی، تأثیرگذاری 

و خلق های مداومی که این تحولات علمی دارد،

نقطه انسان تراکم پیدا می کند و خصایص  در 

انسانی بر این اساس شکل می گیرد. لذا در فقه 

و استنباط خود بر کلیدواژه خصایص انسان معاصر 

در بررسی علوم بشری تأکید و از آن استفاده می کند.

ایـــن  ــر بــرخــاســتن از  شهیدصدر ب

ن  نسا ا   ه علمی مربوط به ستگا خا

معاصر تأکید و تمــرکــز مـــی ورزد.

در هیچ کدام از کتاب های خود از علم 

دوری نورزیده و از آن استفاده عمیقی 

کرده است. گفته است هرکس بخواهد 

درباره مسائل معاصر بررسی کند، ابتدا 

باید سراغ علم برود، سپس به سمت 

قرآن برود تا بفهمد قرآن چه می گوید.

او ســپــس بــه دنــبــال خلق اندیشه 

در کتاب های مختلف خود می رود. این 

ساحت اول و نگاه کلان شهیدصدر 

باید در طبیعت، یا  است. بنابراین شهیدصدر را 

سنن تاریخی یا در صفات و وجــود خدا و ارتباط 

انسان با خدا جست و جو کنید یا باید سراغ دانش ها 

و علوم بروید. وی حرکت منهای علم ندارد و آن گاه 

است که یک فیلسوف بزرگ و مفسر پر از ابتکار،

اندیشمند اصولی خلاق و نظریه پرداز به صحنه 

می آید و تبدیل به شهیدصدر می شود.

البته باید تأسف خورد که ایشان این اندیشه ها، این 

شخصیت و این راه را به شکل نیمه تمامی به دلیل 

شهادتشان رها کردند و این راه تکامل پیدا نکرد.

شهیدصدر به دنبال این بود که این «نا»ها را تکمیل 

» بود  «مجتمعنا نوشت، »یی که  کند. آخرین «نا

«فلسفتنا» از  که کتاب بسیار ارزشمندی است که 

«اقتصادنا» ارزش بیشتری دارد. زیرا آمده بود  و 

تا سنن حاکم بر جامعه را ترسیم کند و البته این 

ــت رفت و همین  ها از دس کتاب با هجوم بعثی 

نشان دهنده هجوم به تاریخ و اندیشه بود.

بعد دوم شخصیت علمی شهیدصدر، روش های 

ــت علوم اســت. این  ــاح س علمی مشخص در 

چیزی است که متأسفانه امروزه ابتر مانده است 

و فرسنگ ها با آن فاصله داریم. پس باید بسیار 

تولید کنیم. کتاب های  کار کنیم تا یک روش را 

شهیدصدر در هــر بخشی بردوش گیرنده روش 

ایشان است. برای مثال، شهیدصدر در زمینه فقه،

شخصیتی است که آن قدر روش فقهی اجتهادی 

و استنباطی عمیقی دارد که با مطالعه عمیق این 

فهمید که وی چقدر اندیشیده است  کتاب می 

تا این سطور فکری را بنگارد.

لعه می کردم  مطا   » را دنا قتصا ر کتاب «ا با یک 

که سطوری از آن برایم جالب بود. پس مقاله ای 

ــاب نوشتم، امــا فهمیدم ایــن مقاله  ــن ب ایـ در 

له  هجده مقا   ین هفده یا برا . بنا ــت ناقص اس

در بــاب روش آن کتاب نوشتم که همگی درباره 

« ــاب «اقتصادنا ز کــت ای ا هــمان نصف صفحه 

ایــن  بود که مطالعه کــرده بــودم. شهید صدر در 

مطالعه عمیق، نگاهی به گذشته دارد که با زبان 

علمی صرف، به دور از هیاهو و جنجال و پرستیژ 

علمی است.

وی ارتباط تاریخ فقه با روایات و مصادر را به خوبی 

می فهمد و معتقدم عمیق ترین اندیشه ها و ادبیات 

فلسفه فقهی در همان نصف صفحه ای که مطالعه 

ــت. شهیدصدر فقیه عرصه  ــردم، وجــود داش ک

مسائل اجتماعی و اقتصادی بود که می دانست 

به خوبی   اجتماع را دین و    چگونه رابطه فقه با

توصیف کند.

 حجت الاسلام  و المسلمین 

دکتر احمد مبلغی
عضو مجلس خبرگان رهبری

 حجت الاسلام  و المسلمین 

دکتر محمدتقی سبحانی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه

 علوم و فرهنگ اسلامی
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